
زیر سؤال می برد؟قضاوت خبرنگاران را هوش مصنوعی 
پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد هوش 
مصنوعی می تواند همــه بخش های تهیه 
خبــر را به جــای بهینه ســازی جداگانه، در 
یــک چارچــوب واحد به هــم متصل کند. 
مقالــه ای در یــک ژورنــال علمی منتشــر 
شــده و ایســنا بخش هایی از آن را ترجمه 
کرده اســت که طبق آن هــوش مصنوعی 
می توانــد بخش های مختلف رســانه ها را 
به هم متصل و کار خبرنگاران را ســریع تر و 
دقیق تر کند. ایــن مقاله با عنوان «اتاق های 
خبری یکپارچه بــا کمک هوش مصنوعی: 
چارچوبــی واحــد برای جریان هــای کاری 
رســانه ای مولد، چندوجهی و عامل محور» 
حدود یک ســال پیش منتشــر شده است و 
تشــریح کرده چه تغییری در حال رخ دادن 
است. تا پیش از این، فناوری های جدید فقط 
یک بخش از کار تهیه خبر را بهتر می کردند؛ 
مثــلا انتقــال از فیلم بــه نوار یــا از نوار به 
دیجیتال. اما هوش مصنوعی امروز می تواند 
همه مراحل کار خبر را به هم وصل کند: از 
جمع آوری اطلاعات و تحلیل، تا نوشتن خبر، 
بررسی قانونی، تولید و انتشار در پلتفرم های 
مختلف. طبق اطلاعات و تحلیل این مقاله، 
هوش مصنوعی دقیقــا می تواند این کارها 
را انجام دهد: ســرعت دادن بــه دریافت و 
پردازش اولیه محتوا، کمک به شــکل دهی 
روایت خبر، تقویت راســتی آزمایی، بررسی 
انطبــاق محتوا بــا قوانین، خودکارســازی 
تولید مجــازی چنددوربینی، تطبیق محتوا 
برای پلتفرم هــای مختلف و تولیــد تیتر و 
گرافیک مناســب برای مخاطبان گوناگون. 
نویســندگان ایــن مقالــه معتقدند هوش 
مصنوعــی می تواند تعامــل مخاطب را با 
محتوا شخصی ســازی کنــد و همچنین به 
طور خودکار سلامت و پایداری سیستم های 
رسانه ای را زیر نظر بگیرد و نکته قابل توجه 
در اینجاســت که نویســندگان مقاله تأکید 
می کنند این چارچــوب قضاوت خبرنگاران 
را «تقویــت» می کنــد، نه اینکــه جای آنها 
افزایــش یکپارچگــی  را بگیــرد. هــدف، 

روزنامه نگاری و بالابردن بهره وری است.

حق انتخاب برای کم رویی
آیا قرار است همه اجتماعی باشند و با 
هر غریبه و آشــنا به راحتی سخن بگویند؟ 
حقیقت این اســت که قرار نیســت همه 
انســان ها اجتماعی و برون گرا شــوند، اما 
گاهــی کم رویی ســبب می شــود افراد در 
محیط کار خود دچار مشکلاتی شوند. یک 
مشاور به ایرنا می گوید: «یکی از مشکلات 
کم رویی در محیط کار این اســت که گاهی 
توانایی واقعی فرد دیده نمی شود. ممکن 
است فرد بسیار توانمند، ایده خوب و دانش 
تخصصی بالایی داشته باشد، اما در جلسه 
حرف نزند، درباره ایــده اش صحبت نکند 
یا حتی بــرای گرفتن یک فرصت شــغلی 
مناسب درخواست ندهد. در چنین شرایطی 
ممکن اســت دیگران تصــور کنند این فرد 
انگیزه یا توانایــی کافی ندارد، در حالی که 
واقعیــت کاملا متفاوت اســت. هدف این 
است که فرد بتواند توانمندی خودش را به 
شکل مؤثر نشان دهد؛ یعنی اگر لازم است 
در جلســه صحبت کند بتواند، اگر ایده ای 
دارد آن را مطــرح کنــد و اگر حقی دارد از 
آن دفــاع کنــد؛ حتی اگر کمــی اضطراب 
داشــته باشد». این متخصص با بیان اینکه 
بزرگ تریــن ســد ذهنــی فرد کــم رو برای 
برقــراری ارتباط، ترس از قضاوت و ارزیابی 
منفی دیگران است، می گوید: «فرد ممکن 
است مدام با خودش فکر کند «نکند حرف 
بدی بزنم؟»، «نکند صدایم بلرزد؟»، «نکند 
دیگران متوجه اضطرابم شوند» و... . گاهی 
حتی قبــل از اینکه وارد یک جمع شــود، 
بارهــا در ذهنش گفت وگو را مرور می کند. 
مشــکل اینجاســت که فرد به جای اینکه 
روی خود ارتباط تمرکز کند، دائما خودش 
را زیــر نظر می گیــرد؛ مثلا بــه صدایش، 
حالت چهره اش یــا واکنش دیگران توجه 
می کند». این مشــاور تأکید می کند: «یکی 
از نکات مهم در درمان این اســت که فرد 
به تدریــج بپذیرد ارتبــاط مؤثر بــا ارتباط 
بی نقص تفاوت دارد. ما برای انســان بودن 
لازم نیست همیشه بهترین جمله را بگوییم 
یا هیچ وقت اشــتباه نکنیم». او با اشاره به 
اینکه یک ســوءتفاهم درباره مواجهه فرد 
بــا موقعیت وجــود دارد، می گویــد: «در 
مواجهه اصولی، ابتــدا موقعیت هایی که 
فرد از آنها می ترســد شناســایی می شوند 
و معمولا از موقعیت های ســاده تر شروع 
می کنیم. برای یک فرد ممکن است اولین 
قدم فقط سلام کردن به یک فرد آشنا باشد. 
مرحله بعد پرسیدن یک سؤال ساده، بعد 
شــروع یک گفت وگوی کوتاه و در مراحل 

بالاتر صحبت کردن در یک جمع باشد».
در نهایت اینکه بهتر اســت فرد آزادی 
انتخاب داشــته باشــد، یعنی اگر خواست 
ســکوت کند، انتخاب خودش باشــد و اگر 

خواست صحبت کند، ترس مانع او نشود.
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گاهی احســاس می کنیم بعضــی کلمه ها و مفاهیــم  در جامعه و 
برخوردهای ما  گم شــده اند. با خودمان فکر می کنیم  شــاید وجودشان 
می توانســت خیلی از مســائل را حل کند. به تازگی پژوهشــی منتشــر 
شــده اســت با عنوان «درآمدی بــر شرف شناســی؛ راهکارهای عملی 
نهادینه سازی شرافت در سازمان ها و جوامع» . گویا محققان این پژوهش، 
 سیدسهیل فاضلی  و  الیاس مبرهن نیز همین کمبود را حس کرده اند و به 
سراغ پژوهشی رفته اند تا ببینند آیا راهی برای بهتر شدن شرایط هست . با 
سهیل فاضلی  صحبت کرده ایم تا هم دلیل انتخاب کلمه «شرف» را از او 

بپرسیم و هم بیشتر درباره اندازه گیری این مفهوم بدانیم.
این پژوهشگر درباره انتخاب کلمه «شرف» و شاخصه های آن می گوید: 
«مشاهده رنج ها، خسارت های جبران ناپذیر، هزینه و اتلاف انرژی و زمانی 
که افراد در زیســت اجتماعی تجربه می کردند و در نتیجه از دست رفتن 
اعتماد به گروه ها، انجمن ها، اصناف و سازمان ها به دلیل دروغ، خیانت، 
کلاهبرداری، تجاوز، اختلاس، ســهل انگاری  ، خودخواهی   و سوء استفاده   
برخی افراد از یک موقعیت اجتماعی، پرسش ها و دغدغه های جدی ای 
را به وجود می آورد؛ اینکه این مشکلات چرا به وجود می آید؟ بی اخلاقی 
و هرج ومرج رفتاری چه بر ســر مردم و مراجعان و اعضای این گروه ها، 
انجمن ها و سازمان ها می آورد؟ بنابراین با رویکرد کاربردی و ارائه راه حل، 
ســال ها پژوهش و مطالعه درباره واژه های شــرف، کرامت نفس، عزت 
نفس، وجدان، آبرو و اتیکز، روان شناسی و جامعه شناسی شرف و اخلاق، 
علم اخلاق را در کتاب درآمدی بر شرف شناسی جمع آوری کردم. زمانی 
که در زبان انگلیسی با واژه های honor و ethics و در زبان فارسی و عربی 
با واژه شرف مواجهه جدی تری داشــتم، متوجه شدم شکاف بزرگی در 
برداشــت از آنچه اخلاق اجتماعی و حرفه ای ترجمه می شود و فرهنگ 
و ســازوکار آن وجــود دارد. واژه شــرف در جامعه ما  دارای پتانســیلی 
اســتثنائی برای تحول فرهنگی، ســاختاری نهادی و بازسازی اعتماد در 
جامعه است. از یک طرف، شرف واژه ای تداعی کننده حساسیت، خطوط 
قرمز، حیثیت و ناموس است و می تواند حس مسئولیت، تعهد و وجدان 
اخلاقــی را زنده کند و از طرف دیگر، ماهیت اجتماعی آن می تواند اراده 
یک جمع را برای ارائه راهکارها متمرکز کند. در نهایت  کلمه «شــرف» 
انتخاب شد؛ چون یکی از بنیادی ترین واژه ها برای پیوند فضیلت و اعتبار 
فردی با تعهد اخلاقی-سازمانی و اعتماد و به وجود آمدن همکاری های 

بزرگ بود».
این پژوهشگر به نمونه های جهانی این پژوهش اشاره می کند و ادامه 

می دهد: «پژوهش های دانشمندانی مانند فرانک استوارت هندرسون و 
کوامی آنتونی آپیا، نشــان از نیاز ژرف بشــر به ایجاد نظام های هنجاری 
برای ایجاد همکاری جمعی و انســجام جامعه در همه دوره ها دارد». 
او درباره «شــرف» و تأثیر تغییر معانــی این مفهوم بر پژوهش می گوید: 
« این پژوهش دعوت به بازاندیشی درباره مفهوم شرف، تفاوت آن با سایر 
واژها، شناخت ریشه های آن یعنی فضیلت ها و پیشنهاد راهکاری برای 
نهادینه ســازی آن از طریق ساختار کمیته شرف اســت. بنابراین این کار 
مســتلزم بازنگری به مفهوم شــرف از تعاریف دوران سنتی مانند آبرو  یا 
وجــدان اخلاقی فرد به مفهومی پویــا، مدرن و محصول توافق جمعی 

است.
در تعییــن معیارهــای و شــاخص های «شــرف»، کریســتوفر مارلو 
می گوید: سرچشــمه شرف، فضیلت اســت و از آنجا که شرف اعتباری 
اســت که یک جمع یا گروه شــرف به یــک عضو برای کوشــش، الزام  
یا التــزام به فضیلت های مد نظر خود قائل می شــود، هر گروه شــرفی 
می تواند اســتانداردهای اجرائــی لازم را بر اســاس فضیلت های مورد 
نیاز خود بررســی کند. شــاید مفهوم خرد عملی ارسطو یا «فرونسیس» 
و پرســش هایی از خیر مشــترک، انجام اعمال درست به شکل درست و 
در زمان درست بتواند هر جمعی را برای تعیین معیارها و شاخص های 

مبرم و مورد نیاز در این زمینه راهنمایی کند».
اگر کلمه شــرف یادآور موی ســیبیل یا خوردن نان و نمک کســی و 
احساس دِین به او باشد، این وضعیت در محیط کار کاملا متفاوت است 
و معیارهایی جهانی برای ارزیابی آن وجود دارد که  این دو پژوهشگر به 
سراغ آن رفته اند. سهیل فاضلی دراین باره اول تأکید می کند: «ویژگی های 
جامعه امروز نشان می دهد آنها به تنهایی کافی نبوده و نمی توان رعایت 
ارزش ها و اخلاق را تنها به افراد واگذار کرد و منتظر تشــخیص و وجدان 
اخلاقی فردی آنها بود. با پیچیده ترشــدن روابط و تعامل ها، محیط های 
کاری امــروز مملو از موقعیت هــا، دوراهی ها و پرســش های اخلاقی 
اســت. بنابراین علاوه بر تعیین اصول، ارزش ها و استانداردهای رفتاری 
با ســازوکار دموکراتیک، برای چنین موقعیت هایی با استدلال و پرسش 
از تأثیــر بر جامعه و افــراد درگیر در موقعیت های مبــرم اخلاقی الزاما 
باید توافق جمعی از درســت و نادرســت ها صورت گرفته و همه جمع 

با طی ایــن فرایند تصمیم گیری، ملزم به رعایت آنها شــود. روح حاکم 
بر گرو گذاشتن تار ســیبیل و نان و نمک باید در پیچیدگی های اجتماعی 
حال حاضر حفظ شــود و ضمانت اجرائی داشته باشد». او سپس اشاره 
می کنــد: «زمانی که یک مفهــوم با مرزبندی دقیق تعریــف  و ابعاد آن 
مشخص شــود، احتمالا می توان برای هر بُعد، سنجه ها و پرسش هایی 
کمّی مطرح کرد. در رابطه با مفهوم شرف، بیل بولدینگ، دانشمند حوزه 
مدیریت و سازمان، به معرفی DQ یا هوش شرافت پرداخت. او شرافت 
در محیــط کار را با تعامل های محترمانه، رفتار با روش خوب، توســعه 
کارکنان، اعتماد دوطرفه، بازخورد شــرافتمندانه، تبدیل چشم اندازها به 
تصویــر بزرگ تر و گوش دادن فعالانه مورد ســنجش قرار داد که در کنار 
IQ و EQ و ســایر مهارت های اجتماعی ضروری به نظر می رسد. به طور 
کلی، در سازمانی با وجود کمیته شرف و دستور شرف، در نتیجه سازوکار 
آموزشی، مشــاوره ای و بازدارندگی شامل هشدارها، مجازات ها و سلب 
صلاحیت ها، به صورت سیستماتیک ظرفیت های ارتقای استانداردهای 
رفتاری فعال می شــود و حل تعارض های اخلاقی و در نتیجه اخلاقی تر 
زیســتن بهتر لمس می شــود. این موارد در نرخ تکرار تعهدات و انجام 
وعده هــا و قول ها، شــفافیت به جــای کتمان خطــا و فرافکنی، اعلام 
داوطلبانه، پذیرش مســئولانه و جبران خســارت خود را نشــان داده و 
برآورده نشدن انتظارات، ناامیدی، خشم و ریزش در همکاری ها را کاهش 

می دهد».
در این کتاب، راهکارهایی عملی برای گســترش شــرافت در محیط 
کار ارائه داده شــده اســت. ســهیل فاضلی می گوید: «گسترش شرف و 
حرفه ای گرایی، به معنای واقعی کلمه ضروری اســت و تقاضای آن در 
جامعه بسیار وجود دارد. یکی از شروط موفقیت خواستن، اراده جمعی 
برای فراتر رفتن از صوری ســازی و منشورهای صوری و رویه کمیته های 
انضباطی و ایجاد گام های کاربردی اســت». او درباره اجرائی شــدن این 
ویژگی ها در محیط کار و بهبود شرایط و  حال همکاران و افزایش بازدهی 
تأکیــد می کند: «یکی از پایه های مهم همکاری هــای پایدار و بلندمدت، 
اعتماد و احســاس امنیت و احترام ناشــی از نهادینه شدن فضیلت ها و 
شرافت در سازمان هاست. سازمان های انتفاعی و برندها، با نهادینه سازی 
شــرافت، نه تنها ســبب ارتقای برند نزد مشــتریان و برند کارفرمایی نزد 
کارکنان و کارجویان ارتباط می شوند، بلکه می توانند هر دو هدف بهبود 
وضعیت مالی و بهترشدن حال افراد را محقق کنند. برای تأیید این موارد، 

بی شمار پژوهش علمی و میدانی و تجربه های عملی وجود دارد».

مروری بر یک پژوهش ضروری در محیط کار
واژه شرف، پتانسیلی استثنائی برای بازسازی اعتماد دارد

دهانه سیلورپیت حدود ۷۰۰ متر زیر بستر دریا در جنوب 
دریای شمال، حدود ۱۳۰ کیلومتر دورتر از سواحل یورکشایر 
انگلســتان قرار دارد. قطر خود دهانه حدود ســه کیلومتر 
است و توسط منطقه ای بسیار بزرگ تر به عرض ۲۰ کیلومتر 
از گســل های دایره ای احاطه شده اســت. حالا یافته ها به 
دهه ها تحقیقات پایان می دهند و معلوم شد که یک سیارک 
عظیم حدود ۴۳ تا ۴۶ میلیون ســال پیش با دریای شــمال 

برخورد کرد و یک سونامی  بیش از ۱۰۰ متری ایجاد کرد.

آمازون اکنون بیش از یک میلیون ربات در شبکه انبارها 
و مراکــز توزیع خود به کار گرفته اســت؛ جهشــی فناورانه 
که در کنار افزایش ســرعت تحویل کالا، پرسش هایی جدی 
درباره آینده اشتغال و ایمنی کارگران شاغل در انبارهای این 
شــرکت را مطرح می کند. زرادخانه ای متشــکل از بازوهای 
مکانیکی، ربات های باربر و سامانه های حجیم تفکیک کالا 
اکنــون در کنار بیش از ۱٫۵ میلیون نیــروی کار تمام وقت و 

پاره وقت فعالیت می کنند.

دانشــمندان سیســتمی مبتنی بر بینی الکترونیکی توسعه دادند که رایحه های 
خاص نظیر بوی قهوه را شناسایی می کند و با صدور فرمانی به یک گجت پوشیدنی 
کوچــک، مولکول های عطر متناظر با آن را در مقصد پخش می کند. انتقال اطلاعات 
بویایی در بســتر دیجیتال و بــدون محدودیت مکانی، از درون یــک اتاق تا فواصل 
قاره ای، صورت می پذیرد. به نوشته  ژورنال علمی ساینس ادونس ، سیستم یادشده 
Scentronic نام دارد و مسیر متفاوتی را برای اضافه کردن حس بویایی به تعاملات 
دیجیتال باز می کند. به زبان ســاده، این سامانه ارتباط میان بوییدن چیزی در اینجا و 

بازآفرینی بوی منطبق با آن را در جایی دیگر برقرار می کند.

یکیک میلیون۴۳ میلیون
حسرباتسال

گزارش خوانی

ماجرای آســیب دیدن مخزن موزه هنرهای معاصــر این روزها جزء 
دغدغه هــای اهالــی هنر اســت. کامران دیبــا به تازگی درباره آســیب 
یک میلیــارددلاری بــه این موزه اظهــار نگرانی کرده اســت. هرچند در 
کمال تعجب می شــد در زمان جنگ نیز ایــن ابراز نگرانی را مطرح کرد. 
زیــرا خطرهای زیادی در انتظار موزه قرار دارد؛ از خطر آســیب در جنگ 
احتمالی پیش رو تا ال نینو و بارش هایی که ممکن است به این موزه رخنه 
کند. در ایام جنگ علامت ســپر آبی بالای این مــوزه قرار گرفت و ۲۰ اثر 
به طور اضطراری نجات داده شدند. از سویی موزه هنرهای معاصر تهران 
اکنون در نقطه ای ایستاده که سه ریسک در آن شاید به یک نقطه خاص 
رسیده اند؛ تغییرات اقلیمی و بارش های حدی، فرسودگی زیرساخت های 
یک ســاختمان ۴۹ساله و ارزش استثنائی مجموعه ای که قیمت رسمی 
و به روز آن حتی برای افکار عمومی روشن نیست. هرچند دو سال پیش 
در جریان بهسازی تمام لوله های فاضلاب «کاملا زنگ زده» تعویض شد 
و حــدود ۱۵۰۰ متــر لوله و نزدیک به هزار متر کابل برق مورد اســتفاده 
قرار گرفت. در موزه ای با چنین جایگاهی، حفاظت نباید در لحظه حادثه 
سنجیده شود. استاندارد حفاظت از یک اثر تاریخی دقیقا برای این است 
که پیش از آنکه آب وارد مخزن شــود، رطوبت به بوم برســد و سیستم 

برق از کار بیفتد، سناریوی حادثه نوشته شده باشد، مسیر تخلیه مشخص 
باشــد و اولویت آثار معلوم و مسئولیت هر تصمیم از پیش تعیین شده 
باشد. این موضوع قابل توجه است که در این گنجینه بیش از سه هزار اثر 
نگهداری می شــود. اگر در سال ۹۷ ملانوروزی ارزش مجموعه را حدود 
پنج میلیارد دلار و برآوردهای بالاتر را تا ۱۰ میلیارد دلار ذکر کرد؛ یورونیوز 
نیــز در ۲۰۲۴ ارزش بیــش از پنج میلیارد دلار را به نقــل از برآوردهای 
موجود گزارش کرد. در مقابل، برآورد دیگری در ۲۰۲۵ ارزش مجموعه را 
حدود سه میلیارد دلار دانست. در جدیدترین گزارشی که این روزها منتشر 
شــده، آوش به ســراغ مدیر موزه هنرهای معاصر یعنی رضا دبیری نژاد 
رفته اســت. او گفت موضوع در جلساتی با شــهرداری تهران، مدیریت 
بحران منطقه و جمعی از متخصصان و معماران بررسی شده و نتیجه 
بررسی ها نشان می دهد در شــرایط فعلی تهدید جدی سیلاب پیرامون 
مــوزه وجود ندارد. رضا دبیری نژاد گفت: «یکــی از کارکردهای پنج گانه 
همه موزه ها، حفاظت است و حفاظت نیز سطوح مختلفی دارد که یکی 
از مهم ترین آنها حفاظت پیشگیرانه است. سیلاب از جمله بحران هایی 
اســت که نمی توان از پیش درباره شــکل و شــدت وقوع آن با قطعیت 
صحبت کرد تا بتوان بر اســاس هر ســطح از آن، یک راهکار مشــخص 

تعریف کرد. موزه هــای مختلف، از جمله موزه فرش که در مجاورت ما 
قرار دارد، با همین خطرها مواجه اند».

دبیری نژاد ادامه می دهد: «ما از حدود یک ســال پیش، متخصصانی 
را برای بررســی این موضوع دعوت کرده ایم و مطالعاتی انجام داده ایم. 
همچنین با شــهرداری منطقه گفت وگو کرده ایم و مسیرها و کانال های 
کنترل رواناب در مجاورت موزه را بررســی کرده ایم؛ مســیرهایی که طی 
چند دهه گذشــته ایجاد شده اند. شــهرداری نیز قرار شد این کانال ها را 
به طور مستمر زیر نظر داشته باشد تا از تجمع آب و ایجاد شرایط بحرانی 
جلوگیری شــود. در داخل ســاختمان موزه نیز در حال حاضر دو تیم، با 

همکاری دانشگاه هنر، مشغول بررسی و مطالعه هستند».
مدیر موزه هنرهای معاصر در پایان تأکید کرد: «ما به عنوان یک موزه 
باید همه ســناریوها را در نظر بگیریــم. وقتی از مدیریت بحران صحبت 
می کنیم، باید طیف مختلفی از مخاطرات، از جمله جنگ، آتش ســوزی، 
سرقت و موارد دیگر را مورد توجه قرار دهیم. در این زمینه نیز مطالعات 
لازم انجام شــده و طراحی آسیب شناســی و برنامه ریزی برای مدیریت 
حفاظت پیشگیرانه صورت گرفته است تا در صورت نیاز بتوانیم اقدامات 

عملیاتی لازم را انجام دهیم».

زیر سایه جنگ و سیلاب موزه هنرهای معاصر 

زندگی به مثابه توریست

 آیا تا به حال شــده اســت ناگهان متوجه شوید 
زنده اید، وجود دارید و حس غریبی به شما دست 
آیــا شــده یکبــاره، خــودِ «زندگی کــردن» و  بدهــد؟ 
«وجود داشتن» برایتان عجیب شود؟ این حس چند بار به 
من دست داده است. اولین بار، روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. 
در مزارع اطراف شهر سراب، همراه گروهی نقشه بردار کار 
می کردم و شاخص نقشــه برداری در دستم بود. ما چند 
نوجــوان بودیم که بــه  عنوان همکار نقشــه بردارها کار 
می کردیــم. از ســر بازیگوشــی، خرگوش هــا را دنبــال 
می کردیم. آن روز خرگوشــی از زیر بوتــه ای بیرون پرید. 
وقتی دوســتم به آن رسید و خواست بگیردش، خرگوش 
همان جــا از پا افتاد و مــرد. صحنه برایــم عجیب بود؛ 
نه چندان غم انگیز، بیشــتر عجیب. ناگهان، وسط دشتی 
سرســبز و پرمحصــول، زیر آســمانی آبــی و در فاصله 
چندمتری موجــودی زنده، چیزی از جنس عدم را لمس 
کرده بودم. ناگهان حس کردم در ســفری هستم؛ دور از 
جایی که پیش تر در آن بودم. همه چیز زیبا و شگفت انگیز 
به نظرم می رســید: بوته ها، کِرت ها، آب روانی که از بین 
کرت هــای بوته های ســیب زمینی می گذشــت، صدای 
پرنده هــا، صدای آب، آســمان و... . چند ســال بعد، این 
جملــه را از ابن عربی خواندم و با خودم گفتم: چه حس 
مشــترکی. انگار جمله را با جان و دل می فهمیدم. البته 
برخلاف تفسیر فلسفی ابن عربی، برداشت من از این سخن 

بسیار روزمره تر بود:
«مِنْ أَصْعَبِ أَحْوَالِ الْإِنْسَــانِ فِرَاقُ الْأَوْطَانِ، فَمَنْ کَانَ 

وَطَنُهُ الْعَدَمَ فِی الْقِدَمِ کَانَتْ غُرْبَتُهُ الْوُجُودَ»
«از ســخت ترین احوال انسان، جدایی از وطن هاست؛ 
پس هرکس وطنش در ازل، عدم بوده باشد، وجودْ غربت 
او خواهد بود» (محیی الدین ابن عربی، الفتوحات المکیة، 
ج ۴، ص ۳۷۰). جهان هســتی برای ما به مثابه ســفری 
است. ما غریبیم و مسافر؛ چراکه پیش از این، در این جهان 
نبوده ایــم و پس از آن نیز هرگز به همین جهان، با همین 
تجربه و همین لحظه ها بازنخواهیم گشت. شاید از همین 
رو، شــگفت زده ماندن، کنجکاوی کــردن و زندگی کــردن 
همچون یک توریســت، منطقی ترین ســبک زندگی برای 
آدمی باشــد؛ توریستی در جهانی که هرگز پیش از این در 

آن نبوده و هرگز نیز به آن بازنخواهد گشت.

اما بازنمی گردندقایق هایی که به دریا می روند 
 اقتصادنیوز گزارشی درباره وضعیت مردم جنوب 
تهیه کرده است. در این گزارش آمده برای بسیاری 
از اهالی جنوب، دریا پیش از آنکه مرز جغرافیایی باشــد، 
محــل کار و منبع درآمد اســت. نســل هایی از مردم این 
منطقه با صیادی زندگی کرده اند؛ شغلی که درآمد آن به 
فصل صید، شرایط آب وهوا و مقدار ماهی وابسته است. 
اکنون در روایت برخی ســاکنان، عامل دیگری هم به این 
معادله اضافه شــده است: امنیت. به گفته یک شهروند 
بــا  جنــگ  دوره  در  صیــادان  فعالیــت  بندرعباســی، 
محدودیت ها و نگرانی های تازه ای همراه شــده اســت. 
بعضــی از آنها دیگــر نمی توانند مانند گذشــته به همه 
مناطق صید بروند. مسیرهایی که احتمال خطر یا درگیری 
در آنهــا وجــود دارد، از انتخــاب صیادان کنار گذاشــته 
می شود و برخی ترجیح می دهند تنها در مناطق نزدیک تر 
فعالیت کنند. او توضیح می دهد که شــماری از صیادان 
حتی شــیوه کار روزانه خود را تغییر داده اند؛ کســانی که 
پیش تر شــب ها هم به دریا می رفتند، حالا برای کاهش 
خطر، صید در روشنایی روز را ترجیح می دهند. آسیب به 
صیــادی فقط در دریــا باقی نمی مانــد. کاهش فعالیت 
صیادان، محدودیت عرضه و افزایش هزینه ها می تواند به 
بازار ماهی و میگو منتقل شود؛ بازاری که بخش مهمی از 
مصرف روزانه و فعالیت اقتصادی خانواده های جنوبی به 
آن وابسته است. یکی از زنان ساکن بندرعباس که پیش تر 
در زمینه تهیه غذاهای دریایی فعالیت داشــته، از تغییر 

محسوس قیمت ها سخن می گوید. 

یادداشت

اقتصادخوانی

علی مرسلی

گیسو فغفوری


